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زبان غزل
ــعر  ــى از قالب هاى ش ــدام به قالب ــران، هر ك ــنّتى اي ــاعران س ش
ــتة  ــهرت مى يابند. از اين ميان، دو دس علاقه پيدا مى كنند و بدان ش
ــاعران قرن اخير،  ــرايان هستند. در ش ــرايان و غزل س مهم، قصيده س
ــرا، و رهى  ــعراى بهار، قصيده س ــى و ملك الش ــك فراهان اديب الممال
ــرا هستند. بيشتر  ــانى غزل س ــنگ ابتهاج و عماد خراس معيّرى، هوش
ــا به ندرت توفيقى  ــى آزموده اند؛ ام ــرايان، در غزل هم طبع قصيده س
ــت. بهار، غزل هم  ــكار آن، تفاوت اين دو زبان اس يافته اند؛ دليل آش
گفته است؛ اما در  غزل هاى او، از يكى دو بيت كه بگذريم، بيت هاى 

ديگر غزل وار نيستند:
بگرد اى جوهر سيّال در مغز بهار امشب

سرت گردم، نجاتم ده ز دست روزگار امشب
ــرا را به تأمّل  ــاعر غزل س زبان اين غزل، در همان مصراع اوّل، ش
ــظ كلمة «مغز»، يك بار هم به كار  ــى دارد. در تمام غزل هاى حاف وام

نرفته است. و نيز اين بيت:
شب هجرانم از جان سير كرد، آن زلف پُرخم كو

كه در دامانش آويزم به قصد انتحار امشب؟
كه در معنى هم كم از انتحار نيست. 

ــوان يافت.  ــرايان فراوان مى ت ــا در غزل قصيده س ــن نمونه ه از اي
مى پرسيد اين داورى ها از كجا آمده اند؟

ــاعران ايران در شعر غنايى و عاشقانه است  غزل، قالب محبوب ش
ــيقى گوش نواز و دقيق، كه در  ــت ظريف، با موس و زبان آن، زبانى اس
طول قرن ها، تراش خورده و جا افتاده است و به بسيارى از واژه ها كه 
در قصيده مى آيند، پروانة ورود نمى دهد. شمارة بيت هاى غزل هم به  
ــط و معمول، ميان 5 تا 12 بيت است. سونت هاى انگليسى  طور متوس
هم كه بدان اشاره خواهيم كرد، همه 14 مصراعى است. قالبى غنايى 

اشاره
ــعر با موسيقى، شعر، موسيقى خاصّ خود  ــته از ارتباط قديم ش گذش
ــيقى، غزل، به ويژه  ــى، جلوه گاه اصلى اين موس را هم دارد. در فارس
غزل سعدى و پس از آن، غزل حافظ است. اين نوشته، تفصيل اين 

اجمال است.

موسيقی غزل سعدی
دكتر ضياء موحد*

سعدي
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ــعت واژگان و اختيارهاى قصيده  با چنين كمّيت، نمى تواند همان وس
ــط بيت هاى آن را 20 تا 70 ـ 80 بيت  ــد كه حدّ متوس ــته باش را داش

گفته اند.
ــاخته و پرداخته اند؛ چيزى از  ــت زبان غزل را شاعران س بديهى اس
پيش نهاده نبوده است. بنا بر شواهد موجود در همة زبان ها، آنچه شعر 
ــيقى، يعنى وزن، ريتم، ضرب يا  ــر متمايز مى كرده، نوعى موس را از نث

آهنگ، بوده است.
ــعر گفته اند: شكلى است موزون از كلمه ها، كه تجربة  در تعريف ش
متخيّل و عاطفى ـ عقلانى شاعر را به  گونه اى بيان كند كه تجربه اى 
ــابه در ذهن خواننده يا شنونده آفريده شود. در اين تعريف، منظور  مش
از «موزون»، هر گونه موسيقى كلام است. اين موسيقى در هر زبان، 
ــت؛ استوار  ــاختارهاى آوايى آن اس ــتوار بر ويژگى هاى صوتى و س اس
ــان در زبان ها  ــاختارها چن ــى تكرار و هم صدايى. انواع اين س بر نوع
ــانى دارند. در زبان فارسى، اين  ــيم بندى هاى يكس مشتركند كه تقس
ــن صنايع زيرِ  ــى» ناميده اند. مهم ترين اي ــع لفظ ــا را «صناي ويژگى ه
عنوان هاى «تسجيع»، «تجنيس» و «وزن» آورده شده اند. هر عنوان 
نيز زيرعنوان هاى  گوناگونى دارد كه در كتاب هاى فنّ بديع به تفصيل 
 assonance، consonance، ــات ــى هم اصطلاح آمده اند. در انگليس
ــيارى ديگر اشاره به  meter، rhyme، rhythm، alliteration و بس

همان مفاهيم دارند.
نكتة مهم در باب موسيقى شعر اين است كه هرچه به دنبال منشأ 
ــروده ها، شعرهاى  ــتان هاى موزون، س ــعر به عقب بگرديم، به داس ش
عاميانه و اوراد و عزايم و در واقع، بيشتر به موسيقى خالص مى رسيم؛ 

يعنى به شعر بدون معناى كلامى.
ــم مخصوص  ــى، «غزل» از قدي ــعر فارس ــان قالب هاى ش در مي
شعرهاى غنايى بوده است، كه آن را با ساز و آواز مى خوانده اند. برخى 
ــيقايى زبان غزل، كه سعدى و حافظ آن را به اوج  از ويژگى هاى موس

رسانده اند، چنين  است:
1. وزن هاى عروضى گوش نواز و پرهيز از وزن هاى نامطبوع؛

2. پرهيز از سكته هاى وزنى، حتى سكته هاى به اصطلاح مليح؛
ــكل مخفّف و شكستة كلمه ها، يا ساكن هاى متوالى،  3. پرهيز از ش

كه در قصيده بسيار معمولند؛
ــرد واژه هايى كه تكرار صامت ها و مصوّت هاى آنها در كنار  4. كارب

هم، بافتي خوش آهنگ ايجاد كند؛
ــيقى كلام دارند؛  ــاى ديگر نيز به نوعى ارتباط با موس ــد و بنده قي

مانند:
5. پرهيز از كلمه هاى مهجور و نامأنوس؛

6. پرهيز از به كار بردن رديف ها و قافيه هاى دشوار؛
7. پرهيز از تعبيرهاى پيچيده و تصويرهاى نامتناسب؛

ــب خوش آهنگ و ناخوش آهنگ  ــه كلمه ها به خودىِ خود، اغل البت
ــت. عبارات و  ــت كه در كلمه به كار رفته  اس ــتند؛ مهم، بافتى اس نيس
ــات عربى، چون «لمن تقول» (به كه مى گويى)، «يا ليت» (اى  تركيب

كاش) و «بضاعت مُزجات» (سرماية اندك)، به ظاهر كلمه هاى غزلى 
نيستند؛ اما نه در بافت هايى كه سعدى مى آفريند:

ـ بيدل گمان مبر كه نصيحت كند قبول
من گوش استماع ندارم، لمن تقول؟

ـ ما را به جز تو، در همه عالم عزيز نيست
گر رد كنى بضاعت مزجات، يا قبول

ـ اى پيك نامه بر كه خبر مى برى به دوست
يا ليت اگر به جاى تو من بودمى رسول!

صداى شاعر
ــيار نزديك تر  ــيقى، از آنچه تا كنون گفتيم، بس ــعر و موس پيوند ش
ــاعرى كه روحش بيگانه با موسيقى باشد،  ــت. به گفتة كالريج، ش اس

شاعري اصيل نخواهد بود.
ــاعر  ــيقى، امكان هاى بى پايانى در اختيار ش ــه اعتبار موس ــان، ب زب
ــود، بخش خاصّى از  ــه اقتضاى ذوق و تربيت خ ــاعر نيز ب مى نهد. ش
ــاعر ديگر متمايز  ــاعرى را از ش ــن امكان ها را برمى گزيند. آنچه ش اي
ــت  ــت. اين، همان چيزى اس مى كند، همين بخش برگزيدة خاص اس
ــود. به گفتة استفان  ــاعر» (poets voice) ناميده مى ش كه «صداى ش
ــازند، نه ايده ها. بدين گفته بايد اين را  ــعر را كلمه ها مى س مالارمه، ش
هم افزود كه كلمه ها را هم در شعر اصوات مى سازند، نه معانى. بدين 
ــتند. در بيت زير از  ــاعر هيچ دو كلمه اى مترادف نيس اعتبار، براى ش
ــعدى، به جاى «بامدادى» در مصراع اول نمى توان «صبحگاهى»  س

نهاد:
خواهم كه بامدادى بيرون روى به صحرا 

قمى نهد. شاعر نيز اختيار شاعر بى پايانى در امكان هاى موسيقى، زبان، به اعتبار  ذ هاقتضا

زبان، به اعتبار موسيقى، امكان هاى بى پايانى 
در اختيار شاعر مى نهد. شاعر نيز به اقتضاى 

ذوق و تربيت خود، بخش خاصّى از اين 
امكان ها را برمى گزيند. آنچه شاعرى را از 

شاعر ديگر متمايز مى كند، همين بخش 
برگزيدة خاص است. اين، همان چيزى است 

كه «صداى شاعر» (poets voice) ناميده 
مى شود. به گفتة استفان مالارمه، شعر را 

كلمه ها مى سازند، نه ايده ها. بدين گفته بايد 
اين را هم افزود كه كلمه ها را هم در شعر 

اصوات مى سازند، نه معانى. بدين اعتبار، براى 
شاعر هيچ دو كلمه اى مترادف نيستند
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تا بوستان بريزد گل هاى بامدادى
همچنين در بيت زير به جاى «پيش» نمى توان «نزد» نهاد:

نى شكر با همه شيرينى اگر لب بگشايى
پيش نطق شكرينت سر انگشت بخايد

ــت كه صداى خاصّ خود  ــاعر اصيل از طريق گزينش كلمه هاس ش
را پيدا مى كند. اين صدا به راحتى از صداى مقلدّان او شناختنى است.

ــاعران ما، آنچه صداى سعدى را از چند صداى شاخص  در ميان ش
ــه تقليدناپذير بودن آن  ــز مى كند، نه تنها يكتا بودن، بلك ديگر متماي
ــعدى است.  ــيقى كلام س ــت و اين بيش از هر چيز، به دليل موس اس
ــتند،  ــيقى كلام هس ــعدى از همة صنايع لفظى كه در خدمت موس س
ــا به  گونه اى كه كمترين رنگى از تصنّع در آن ديده  بهره مى گيرد؛ ام
ــعدى به موسيقى كلام، چه نثر و چه نظم، تا آنجا  نمى شود. عشق س
ــمايل موزون» را هم برخاسته از  ــق خود به «ش پيش مى رود كه عش

«طبع موزون» خود در كلام مى داند:
علي الخصوص كسى را كه طبع موزون است

چگونه دوست ندارد شمايل موزون؟
از اين بالاتر، «آواز خوب» را برتر از «روى خوب» مى نهد:

به از روى خوب است آواز خوب
كه آن حظّ جسم است و اين حظّ روح

شورى كه غزل هاى عاشقانة سعدى برمى انگيزد، ريشه در موسيقى 
ــت: از دو عنصر  ــا ناگفته، اين اس ــم و چه بس ــة مه كلام او دارد. نكت

موسيقايى وزن و قافيه كه بگذريم، سعدى واژه ها را به صرافت ذوق، 
بر اساس موسيقى آنها برمى گزيند:

خبرت خراب تر كرد جراحت جدايى
چو خيال آب روشن كه به تشنگان نمايى

ــعدى است، با غزل هاى نابى  اين بيت در وزن مطبوع و محبوب س
با مطلع هاى زير:

ـ بسم از هوا گرفتن، كه پرى نماند و بالى
به كجا روم ز دستت؟ كه نمى دهى مجالى

ـ سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابى
چه خيال ها گذر كرد و گذر نكرد خوابى!

ـ چه خوش است بوى عشق از نفس نيازمندان
دل از انتظار خونين، دهن از اميد خندان

ــيقى وزن كه بگذريم، اين عناصر  در اين بيت، از گوش نوازى موس
آهنگين را داريم:

1. موسيقى قافيه هاى «جدايى» و «نمايى»؛
ــراب»، «خيال» و  ــن «خبر»، «خ ــيقى صامت هاى آغازي 2. موس

«جراحت» و «جدايى»؛
ــت جدايى»، كه بر  ــيقى بافت «خبرت خراب تر كرد جراح 3. موس

خواننده بى درنگ اثر مى گذارد.
ــاى ديگرى  ــيقى، معن ــت كه: اين موس ــم ديگر اين اس ــة مه نكت
ــت. اين، همان معنايى  ــد كه جدا از معناى گزاره اى كلام اس مى آفرين
ــيقى ناب القا مى كند و همة هنرها در پىِ دست يافتن  ــت كه موس اس
ــكل ناب هستند. نمونة اين موسيقى را در بسيارى از بيت ها  به اين ش
ــعدى محدوديت قالب  ــعدى مى توان يافت. در واقع، س و غزل هاى س

غزل را با موسيقى كلام مى شكند.
قالب غزل

ــت. اين را  ــعرى اس ــى، از مقيّدترين قالب هاى ش قالب غزل فارس
مى توان از مقايسة آن با سونت (sonnet) انگليسى ـ كه آن نيز قالبى 
است محدود و نزديك ترين قالب به غزل ما ـ دريافت. سونت انواعى 
ــونت معروف به شكسپيرى، 4 بند  دارد؛ اما چهارده مصراعى است. س
دارد؛ 3 بند چهار مصراعى و 1 بندِ دو مصراعى. در بند چهار مصراعى، 
ــت. در بند  ــوم، و مصراع دوم با چهارم هم قافيه اس ــراع اول با س مص
ــعرى است غنايى  ــونت ش دو مصراعى هم مصراعى ها هم قافيه اند. س
ــه بند اوّل گسترش مى يابد  ــات فردى. موضوع در س و بيانگر احساس
ــبيه آنچه ما در غزل  و در بند آخر، پيچ ظريفى پيدا مى كند؛ پيچى ش

«حسن ختام» مى ناميم.
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تفاوت هاى ميان سونت و غزل اينهاست:
1. نداشتن رديف: رديف از ويژگى هاى شعر فارسى است.

2. تنوّع قافيه: سونت 7 نوع قافيه دارد، غزل فارسى 1 نوع.
3. وحدت موضوع: هر سونت موضوعى واحد دارد و هر بند آن نوعى 

ارتباط با بند پيش از خود و پس از خود پيدا مى كند.
در غزل فارسى و در محدودة وزن و رديف و قافيه، رعايت وحدت، 
كارى است دشوار. روشن است كه حفظ احساس فردى و حالت غنايى 
ــويش مى شود. جلال الدين همايى در  در التزام به اين قيدها دچار تش

فنون بلاغت و صناعات ادبى (1370: 125) مى نويسد:
ــرط غزل  ــت؛ چندان كه آن را ش در غزل، تنوّع مطالب ممكن اس

دانسته است.
ــعدى وار بر زبان داشته باشد تا بتواند  ــاعر غزل سرا بايد تسلطّى س ش
غزل هايى سرتاپا غنايى، سرشار از موسيقى، با بيانى منسجم و ساختارى 
ــگرد اصلى سعدى در اين كار، حساسيت استثنائى او در  زيبا بيافريند. ش
ــت. اين  ــتادانه از آن اس ــيقى كلمه و كلام و بهره بردارى اس برابر موس
استادى محدود به وزن عروضى نمى شود. منظور من از موسيقى، همان 
ــت؛ چه منثور و چه منظوم.  ــوم عامّ آهنگ، ريتم و ضرب كلام اس مفه

گلستان سعدى گنجينه اى است از اين  گونه موسيقى:
«شمع را ديد ايستاده و شاهد نشسته و مى ريخته و قدح شكسته و 
قاضى در خواب مستى، بى خبر از ملك هستى» (يوسفى، گلستان: 147).
ــتى ديد،  ــتى كند؛ همچنين درش ــتى به در آمد تا پش «يارش از كش

پشت بگردانيد» (همان: 123).
ــر گور پدر نشسته و با درويش بچه اى  «توانگرزاده اى را ديدم بر س
مناظره درپيوسته كه صندوق تربت پدرم سنگين است و كتابه رنگين 
ــاخته، به گور پدرت چه  ــت زرّين در او س و فرش رخام انداخته و خش
ــيده؟  ــتى دو خاك بر او پاش ــتى دو فراهم آورده و مش ــد كه خش مان
ــر اين بشنيد و گفت: تا پدرت زير آن سنگ هاى گران به  درويش پس

خود جنبيده باشد، پدر من به بهشت رسيده باشد» (همان: 163).
ــش گفتند:  ــود. نيك خواهان ــرى رنجور ب ــرى بخيل را پس «توانگ
مصلحت آن است كه ختم قرآن كنى از بهر وى، يا بذل قربان. لختى 
به انديشه فرو رفت و گفت: مصحف مهجور اولى تر است كه گلة دور. 
ــنيد و گفت: ختمش به علت آن اختيار آمد كه قرآن بر  صاحب دلى بش

سر زبان است و زر در ميان جان» (همان: 153).

سعدي
معلوم است كه چون سعدى به اين زبان، موسيقى، وزن عروضى و 

قافيه را هم اضافه كند، چگونه غزلى پديد خواهد آورد:
بخت باز آيد از آن در كه يكى چون تو درآيد

روى زيباى تو ديدن در دولت بگشايد
صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را

تا دگر مادر گيتى چو تو فرزند بزايد
نى شكر با همه شيرينى، اگر لب بگشايى
پيش نطق شكرينت سر انگشت بخايد

ــيقى ايران، يعنى آواز و رديف خوانى، با  پيوند عالى ترين جلوة موس
غزل، اتفّاقى نيست. غزل محبوب آوازخوانان ايران، غزل سعدى بوده 
است و اين، گذشته از عاشقانه بودن و روانى غزل ها، به دليل موسيقى 

كلام سعدى است.
ــاره گفتيم موسيقى شعر، بخشى است از معناى  پيش از اين به اش
شعر؛ معنايى كه كلامى نيست. هر شعرى را به آواز و در هر دستگاهى 
ــده اى قصيده اى از خاقانى را  ــوان خواند؛ اما در اينكه هيچ خوانن مى ت
ــاعر  ــت. وقتى رودكى، ش ــك حكمتى اس ــد، بى ش ــه آواز نمى خوان ب
ــعرى كه مى خوانده  ــگ برمى گرفته و مى نواخته، ش ــناس، چن مقام ش
است، گمان نمى كنم «مرا بسود و فرو ريخت هرچه دندان بود» بوده 
است. رودكى غزل «بوى جوى موليان آيد همى» را مى خوانده است؛ 
ــعر هم توانسته  ــيقى ش اما رودكى، بدون چنگ و تنها به كمك موس

است آنچه را كه مى خواهد، حتى بدون كمك كلام، مجسّم كند:
هموار كرد خواهى گيتى را 

گيتى ست، كى پذيرد هموارى؟
در اين بيت، وزن بر كلمه ها، همچون كشتى بر آب، لنگر برمى دارد 
و با تكان هاى پى درپى، ناهموارى روزگار را تجسّم مى بخشد. اين شعر 
ــت از توالى هجاهاى بلند و تكيه ها. تكيه ها  در تقطيع، مجموعه اى اس
ــنيدارى مى كند.  ــد و همين تكان هاى نامرتبّ، ناهموارى را ش نامرتّبن
ــت و چه بسا از خواننده اى به خواننده اى تغيير  مكان تكيه ها ثابت نيس

كند؛ اما شعر، بدون تكيه نيست. 
حرف آخر آنكه سعدى، پايه  گذار چنين موسيقى شعرى است؛ شعرى 
ــنيدنى است و غزل او را مى توان  ــيقى اضافى، ش كه بدون نياز به موس
ــرد و حتى بدون توجه به  ــى موزون و گوش نواز، زمزمه ك چون آهنگ
معناى كلمه ها و گزاره ها، احساسى را تجربه كرد كه از موسيقى ناب.




